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Abstract 

Objective: To investigate the historical background of Tamartash (Timurtash) clan as 
the origin and ducational environment of Abdul Hossein Khan Timurtash, one of the 
influential figures of the first Pahlavi era. Research method/approach: This research was 
done with historical method and with descriptive-analytical method and using archival 
documents and library resources. Historical data has been extracted from various 
documentary sources, such as reconciliation letters, local manuscripts, and court 
documents. These data are used in terms of structure, function and content in order to 
describe and explain the background of the tribe "Timurtash, Demerdash, Tamertash" 
and the educational environment of "Abdul Hossein Timurtash". 

Findings and Conclusion: The results of this research show that the original origin of 
the Tamratash clan was Shamat, which moved to the northern areas of Khorasan. Before 
Fath Ali Shah Qajar, there is very little information about this clan, and Abdul Hossein 
Khan's ancestors were rulers in Nardin village, on behalf of Bojnoord broker. Due to 
Abdul Hossein Khan's early departure from his clan to study; the effects of Ili's 
education did not last in him, the European education became stable in him. 

Keywords: Northern Khorasan, Tamertash tribe, Abdul Hossein Khan Timurtash, Reza 
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  1402و زمستان  زيي، پا2، شمارة 14نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  )تيمورتاش( تمرتاش ةكنكاشي پيرامون طايف
  )ش1312- 1260( خاستگاه عبدالحسين تيمورتاش

  *يفخر جعفر ديحم ديس
  ***ابوالحسن مبين ،**راد يسپهر ديام

  چكيده
هدف: بررسي پيشينه تاريخي طايفه تمرتاش(تيمورتاش) به عنوان خاسـتگاه و محـيط تربيتـي،    

  .شخصيتهاي متنفذ عصر پهلوي اول استعبدالحسين خان تيمورتاش، يكي از 
تحليلـي و بـا    - روش/ رويكرد پژوهش: اين پژوهش با روش تاريخي و با شيوة توصيفي 

اي انجام شده است. داده هاي تاريخي از لابه  استفاده از اسناد و مدارك آرشيوي و منابع كتابخانه
د ديواني استخراج شده اسـت.  لاي منابع اسنادي از قبيل مصالحه نامه، كتب خطي محلي و اسنا

ها به لحاظ سـاختار و كـاركرد و محتـوا در جهـت توصـيف و تبيـين پيشـينه طايفـه          اين داده
مـورد اسـتفاده قـرار    » عبدالحسين تيمورتـاش «و محيط تربيتي» تيمورتاش، دمرداش، تمرتاش«

  .گيرند مي
اسـتگاه اوليـه طايفـه    دهد كه خ گيري: نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي ها و نتيجه يافته

تمرتاش شامات بوده است، كه به نواحي شمال خراسان كوچ داده شده اند. تا قبـل از فتحعلـي   
شاه قاجار اطلاعاتي، از اين طايفه بسيار اندك است و اجداد عبدالحسين خان در قريه نردين، از 

سـين خـان بـه    طرف كارگزار بجنورد، حاكم بوده اند. به علت خارج شدن زود هنگـام عبدالح 
جهت تحصيل، از ميان طايفه اش؛ اثرات تربيتي ايلي در او ماندگار نشد، تربيت اروپـايي در او  
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 .نينرد ،رضاشاه ،تيمورتاش خان نيعبدالحس تمرتاش، فهيطا ،خراسان شمال ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1
خـان   نيمهم و معتبر ترك زبان در شمال خراسان هسـتند. عبدالحس ـ  فيتمرتاش از طوا فهيطا
 نياز مالكان و خـوان  يكيتمرتاش؛  فهيطا سيدادخان تمرتاش، رئ ميفرزند ارشد كر مورتاشيت

) حـاكم  ي(سـردارمفخم بجنـورد   الدوله دوم سهام ارمحمدخانيمشهور شمال خراسان و مباشر 
بـوم   سـت ي) منطقـه ز خراسـاني خان(معززالملك/ سردارمعظم  نيعبدالحس زادگاهبجنورد بود. 

 گـر يد فيمحل استقرار طوا ربازيمنطقه از د ني(درمنطقه جاجرم از توابع بجنورد) است. انينرد
 فهيطا ني... بوده است. ا و عمارلو وانلو،يشادلو، قراچورلو، زعفرانلو، ك ليازقب نيكوچ نش لاتيا
 ـ ،ين ـيردنَ ،ياريلاهـا، شـهر  م ،يروج ـخانـان، اُ  يهـا  به نام رهيهشت ت يا) دارتمرتاش( وام، ع

از  نيداشته است، همچن ـ يمشهور نيو خوان رانيام فهيطا نيباشند. ا يقاچ م الانيصنعتگران و 
 يگراني) رضاشاه و دردرباري(وز مورتاشيخان ت نيعبدالحس فهيطا نيمعروف ا ريرجال و مشاه

ــون محمدحسـ ـ ــب)مورتاشيت نيچ ــدنب ،(كات ــنويمورتاشيت يمحم ــيم ،)سي(خوش  يرزاعل
داران معـروف   مكتب از (واثق)يمورتاشيتي ملاحج زدهم،ي) از شاعران قرن سقي(شايمورتاشيت

 سـندگان ي(ناطق) از شـاعران و نو يمورتاش ـياالله ناطق ت بتيه و زدهميدر قرن س شمال خراسان
توان  يم را زاده) و... ري(دب ريدب نيسو غلامح يحكومت پهلو ليقاجار و اوا  خواه دوره يآزاد
 ن،يبجنورد، اسفرا يدر شهرها نيردعلاوه بر نَ مورتاشيت فهيكرد. قلمرو و محل استقرار طا ادي
توان نام برد. نژادشان  يرا م شيو روستاها نودشتيشاهرود، مشهد، سبزوار و م ،ياميم ارت،يز

 ليتا اوا فهيطا نيخصوص ا دراست، اطلاعات ما  يردكُ اندكيو  يركتُ گفتارشانترك و زبان 
شاه قاجار مبهم و اندك است. اسناد موجود مربوط بـه قبـل از عصـر قاجـار      يحكومت فتحعل

 يرشته كوه آلاداغ از جملـه در روسـتاها   يشمال يتمرتاش در دامنه ها فهياز حضور طا يهمگ
ان شـادلو  خ ـ يشاه قاجار، نجفقل يدلالت دارند. درعهد حكومت فتحعل نياركان و روئ ارت،يز

در  نيتمرتاش را به بلوك نـرد  فهياز طا يبجنورد، گروهوقت حاكم  خان) ينجفعل (معروف به
شـاهرود و سـمنان از حمـلات مـداوم      يشـمال  يتـا محـافظ مرزهـا    د،يشمال شاهرود كوچان

شـمال   ياز مرزهـا  يپاسدار يعنيخود  يخيآنها در نقش تار ) باشند.موتيوگلان، تركمانان(گُ
تـا قبـل از دوران رضاشـاه،     رانيا كياقدام كردند و در فقدان ارتش منظم و كلاس ،رانيا يشرق
رك زبان، ساكن منطقه شمال خراسان  تُ فياز طوا يكيتمرتاش  فهيطااگرچه بودند.  نيآفر نقش

 ـ في ـو طوا لاتيبا ا امابودند؛   وانلوهـا، يورلوهـا، زعفرانلوهـا، ك  رد، همچـون شـادلوها، قراچ  كُ
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معاصـر بـه    سـناد از منـابع و ا  يريپژوهش تلاش شده با بهره گ نيدارند. درا ونديپ مارلوها ...ع
  اند، پرداخته شود. شمال خراسان پراكنده  ييايكه درگستره جغراف فهيطا نيا يمعرف

  
  شمال خراسان ةمنطق در )تاشموريت( تاشرتم ةفيطا يخيتارريس. 2

شمال خراسان معروف است كـه طايفـه   در خصوص پيشينه تاريخي طايفه (تيمورتاش ها) در 
تمرتاش توسط تيمورلنگ از شامات (سـوريه) بـه دامنـه هـاي رشـته كـوه الاداغ در خراسـان        

(قرا  كوچانده شدند. قبل از اين زمان، تركان صحرانشين كه باقي مانده سپاه مغولي كه به گرايلي
)، اما عبدالحسين 97: 1369، ايلي/گرائيت ايلي) مشهورند، در دشت بجنورد مستقر بودند(ميرنيا

خان تيمورتاش نسل خود را از بازمانـدگان تيمورتـاش پسـر اميرچوپـان مـي دانسـت. (شـيخ        
ــلامي، ــرف    36: 1379الاس ــه از ط ــود، ك ــراميرچوپان ب ــين پس ــاش) دوم ). تيمورتاش(دميرط

ابوسعيدآخرين ايلخان مغولي حكومت آسياي صغير را به عهـده داشـت و بـه فتوحـاتي در آن     
مين نايل آمده بود. او با برقراري نظم و انضباط و رعايت عدالت و انصاف و تامين رفاه؛ در سرز

). طايفه تمرتاش با ديگر قبايل كرُد ساكن منطقـه  10: 1375تاريخ آن خطه شهرت داشت(نبئي،
م) وارد خراسان شده بودند، با قبـايلي نظيـر كيوانلـو، شـادلو، عمارلو...كـه      17كه از اوايل قرن(

  ) 2: 1377سيله نادرشاه به خراسان كوچ كردند، زندگي مسالمت آميزي داشتند.(ايوانف، بو
ترك هاي اغُوز يا غزُ، كه خود را تركمن، يعني تـُرك خـالص و اصـيل مـي خواندنـد؛ در      
زيرفشار تركان قبچاق به حركت درآمدند.شاخه اي از آنها به بالكان رفته و شاخه اي ديگـر در  

ك ايران وارد شـدند. بخشـي  از آنهـا بـا گـذر از خـاك ايـران بـه آسـياي          ق) به خا417سال(
صغير(تركيه) و شام(سوريه) رفتند و با عناصر نژادي ديگر آميختند. در زمان تيمور لنگ و سپس 

:  1369هاي قره قويونلو، آق قويونلو، صفويه به ايران بازگشتند(شهبازي، به هنگام اقتدار سلسله
118 .(  

 سهام الدوله دوم) رييس طايفه و ايـل كـُرد شـادلو كـه دخترعمـويش      ادلويارمحمدخان ش
(جواهرخانم دختر فرج االله خان) به عقد وازدواج كريم دادخان تمرتاشي در آمـده بـود، كـه از    

- 51/100- 50اين وصلت دو دختر و يك پسر(عبدالحسين خان) به دنيا آمدند.(منتخب الملك،
اش نيمش كرُد از طرف مادري و نيم ديگرش تـُرك منتسـب   ) لذا عبدالحسين خان تيمورت101

  )223: 1390(باستاني پاريزي، به آل چوپانيان از طرف پدري مي باشد.
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  قلمرو آنان و تمرتاش ةطايف هاي زير شاخه و وجه تسميه 1.2
وجه تسميه كلمه تمّرتاش برگرفته از واژه ترُكي (دمرتاش) به معناي آهن و سـنگ مـي باشـد.    

مردمان ترك زبان  اين طايفه به دليل سرسختي و مقاوم بودن به اين نام شهرت يافته اند.مردمان 
 ـ ياصل و نسب به سلسله ها ،خطه نيساكن در ا يكنون و  يلخـان يا ،يسـلجوق  ،يرك غزنـو تُ

 ،يل ـيگرا) مورتاشيتتمرتاش( لياز قب يترك نژاد فعل يها فهياقوام و طا زا. رسانند يم يموريت
؛ 1373اعتمـاد السـلطنه،   ( شناسـانند  يعصرتركان و مغولان م ـ اب را نسب خود ...و  قربان يجان

توان بيان داشت كه تركهاي شمال خراسان، پـس از تـات ها(فارسـي     به ديگر سخن، مي .)103
زبانها) قديمي ترين طوايف اين خطه هستند. اصل و نسب برخي از آنـان بـه دوران غزنويـان،    

رسد. ترُكهاي گرايلـي و بغـايري نسـب خـود را بـه مغولهـا در        سلجوقيان، خوارزمشاهيان مي
رسانند. ترُكان تاتار و تمّرتاش نيز نسب خود را به تركـان شـامات    عصرهلاكو ايلخان مغول مي

كه توسط تيمورلنگ به خراسان كوچانده شدند، مي رسانند. افشارها و بيات ها و قاجارها اصل 
دهند كه براي دفاع از مرزها در برابر هجوم ازُبكها  سبت ميو نسب خود را به تركان آذربايجان ن

  ).62: 1396به خراسان كوچ داده شدند.(رحمتي، 

  
ق) قريه كـوچكي بـوده و از اعـراب اسـكندري     1140سال قبل، از سال( 160قريه نردين از

كني گزيدنـد(اعتماد السـلطنه،    ). وجـه تسـميه نـردين    100: 1378درآنجا كوچ داده شدند و سـ
نتسب به چشمه اي ازكوه جنوبي آن منطقه است كه آب جاري آن را به نردين مـي رسـيده و   م

). در قسمت غرب قريه نردين، 57: 1368اكنون آن قنوات مسدود شده اند.(سي ام مك گرگر، 
چمن كالپوش قرار دارد كه بخاطرمناظر طبيعي دل انگيزش مورد توجه بزرگـان مملكـت بـوده    

ق) براي رسيدن به خراسان، از راه چمن كالپوش گذشت، به 1216درسال (است. فتحعلي شاه 
ــرزا (نايــب الســلطنه قاجــار)     ــاس مي ــد روزي را توقــف كرد.عب همــين منظــور در آنجــا چن

ق) ازكالپوش گذشته وارد قوچان شد، او نيز چنـد روزي را در كـالپوش توقـف    1249درسال(
نـد روزي را در آنجـا سـپري كـرد.     ق) وارد كـالپوش شـد و چ  1252كرد. محمدشـاه درسـال(  
ق) وقتي كه ازمشهد راهي تهران بود، به نردين رسيد. مخصوصـا  1283ناصرالدين شاه در سال(

ق) از نردين به تماشاي كالپوش رفت، درآنجـا بـه   1283ربيع الثاني) همان سال(15روز جمعه (
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) امروزه نـردين از  147: 1393پرداخت؛ فاصله نردين تا كالپوش دو فرسخ است.(تاثيري، شكار
  .استاستان خراسان شمالي تفكيك و به استان سمنان واگذار شده 

  اقدامات حاكمان  حكومت زمان  حاكمان نردين

  كوچ طايفه تمرتاش به نردين و عمران آن  بلوك  قاجار فتحعلي شاه  تمرتاش خان يقل يعل
  شكست دادن تركمانان  محمدشاه قاجار  تمرتاش نيمحمدحس

  افزايش حوزه اقتدار ايل تمرتاش به نقاط اطراف  ناصرالدين شاه  تمرتاش ارخانياسفند
  درگيري با تركمانان(يموت و گوگلان)  ناصرالدين شاه  خان تمرتاش ابيافراس
  دادخان تمرتاش ميكر

  تيمورتاشعبدالحسين 
  دوره ناصري، مظفري
  احمدشاه و رضاشاه

  ارتباط با دربار،از طريق حاكم بجنورد،افزايش قلمرو
  وزيردرباررضاشاه وكيل مجلس شوراي ملي،

  
  قاجاريه پايان تا شاه فتحعلي ةدور از نردين حاكمان معرفي. 3

  عليقلي خان تمرتاش 1.3
قاجار اسـت،  اولين مطالب تاريخ در خصوص طايفه تمّرتاش همزمان با حكومت فتحعلي شاه 

كه از شخصي بنام عليقلي خان تمرتاشي، بيگ و بزرگ طايفه تمّرتاش و حاكم قلعـه ارّكـان از   
توابع بجنورد ذكر شده است. درماموريتي كه از طرف نجفقلي خان شادلو(نجفعلي خان) بـه او  
سپرده شد، به اطراف شمال ميامي(ازتوابع شاهرود)كوچيد، تا از سر حـدات شـمال سـمنان در    
برابرتركمانان مهاجم(گوگلان و يموت) محافظت كند.او نردين را توسعه داد و هشـت بـرج و   

  ).945- 1376قلعه به آن افزود(اعتمادالسلطنه
  

   تمرتاش محمدحسين 2.3
عـلاوه   يو. شـد  تمرتـاش  فـه يطا سيرئ )خان يقليعلش(بعد از پدر ينيخان نرد نيمحمدحس

نيـز در اختيـار   حكومت جاجرم را  يمدت ،قاجار محمدشاه عهد و توابع در نيبرحكومت برنرد
قاجـار)   حاج ميرزاآقاسي صدراعظم دوران(محمدشـاه )945: 1376، 1(اعتمادالسلطنه، ج.داشت

كرد.(متـولي   منصـوب  اسـفراين  و حكمراني جـاجرم، بجنـورد   به را نرديني خان محمدحسين
بـا   ناخواسـته  لـذا . گرديـد  خـان  جعفرقلي تكدر خاطر باعث انتخاب ) اين217: 1387حقيقي،

كدورت به وجود آمـد و ايـن    آنها بين و كرد پيدا اختلاف محمدحسين خان تمّرتاشي(نرديني)
هرچنـد  )159: 1393تـاثيري، (به خاطر انتصاب بيجايي بود كه حاج ميرزاآقاسي انجام داده بـود. 
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 خوانين نزد در پيش از بيش او را )ق1243(درسال تزاري روسيه از قاجار شاه فتحعلي شكست
 برداشتند، شورش به سر بجنورد و قوچان خوانين كرُد )ق1248(درسال .كرد اعتبار بي خراسان
 حكـومتي  مـاموران  طلبـي  عشـرت  از ناشـي  مـرج  و هرج در بايد را شورشها اين اصلي علت

 نايـب (ميـرزا  عبـاس  همـان  كه  را اش برنده برگ آخرين شاه فتحعلي. كرد جستجو درخراسان
 بـا  شـادلو  خـان  نجفقلي. ببرد بين از را كرُد خوانين نافرماني بتواند تا نمايان كرد، بود) السلطنه
 محمدحسين) 124: 1349اعتمادالسلطنه،(درآمد. دولت موافق خوانين زمره در مقام قائم وساطت
 بـا  همـاهنگي  بـدون  پيروزي اين داد، شكست را مهاجم تركمانان )ق1260(در سال  تمّرتاشي
 )خراسان والي(الدوله آصف خشم وغضب  موجب كه شد گزارش پايتخت به محلي حكمرانان

 بـا  خـان  او گرديـد. جعفرقلـي   تنبيه مامور )شادلو خان جعفرقلي(بجنورد درنهايت حاكم.گرديد
 مـالش را  كشـت و  را او هجـوم آورد،  تمّرتاشـي  خـان  محمدحسين سر بر آصف الدوله اشاره
 و الدولـه  آصـف  كشي وقت با كه داد او احضار به دولت قاجار،امر.اسيركرد وعيالش را غارت

   )945: 1،1376اعتمادالسلطنه،ج(شد. سپري معاملاتجعفرقلي خان شادلو، زمان به عذراشتغال
  

  تمرتاش اسفنديارخان 3.3
 نـردين دردوران  حـاكم  نردينـي  اسفنديارخان فرزندش تمرتاش، خان محمدحسين قتل از بعد

 سـاخت،  مهمـي  بـاغ  و افـزود  نردين برقريه مشرق و جنوب ازطرف او .گرديد شاه ناصرالدين
- 1373 اعتمادالسـلطنه (اسـت.  بـوده  برسيصدخانوار بالغ آن جمعيت ق)1300درسال( بطوريكه

 شـده  ايجـاد  زمـاني  درچـه  دقيقـا  نردين قلعه در اسفنديارخان نيست تغييرات معلوم البته؛ )97
 شـاه  سفرناصـرالدين  دو ميانـه  سـالهاي  در را بـاغ  اسفنديارخان است مشخص آنچه است، اما

 اسـت  نكـرده  بـاغ  اين به اي اشاره كه است الممالك حكيم نوشته استناد مطلب،. است ساخته
  ).157: 1356الممالك، حكيم(است. كرده توصيف وطولاني محكم را نردين قريه گرچه

  
  تمرتاش خان افراسياب 4.3

 شـد.  گمـارده  جاجرم و نردين حكومت به خان افراسياب فرزندش اسفنديارخان، مرگ بعد از
افراسياب خان نرديني با سواره تركمانان كه به تاخت و تاز آن نواحي آمده بودند،جنگيد بعضي 

) در 1152، 2:ج1376را مقتول و برخي را زنده دسـتگير و بقيـه را منهـزم كرد.(اعتمادالسـلطنه،    
 آشـفته  داد، روي شديدي كه زلزله براثر نردين قلعه اهالي اوضاع خان افراسياب حكومت زمان
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 جـايش  بـه  و عـزل  را خان افراسياب اعتراض ها به واكنش در شاه ناصرالدين سرانجام گشت.
 امـين .(كـرد  نـردين  حـاكم  موقـت  صـورت  بـه  خان را برادر كوچكتر افراسياب دادخان كريم
   )254: 1374لشكر،

  
  تمرتاش كريم دادخان 5.3
سـهام  (يارمحمـدخان شـادلو   دسـتگاه  معززالملك بود. اودرجـواني وارد ملقب به  دادخان كريم

 از چـون . گرديـد  خراسان شمال بزرگ زميندار و مرزدار حاكم بجنورد، استرآباد و )الدوله دوم
 و )11 :1397عاقلي،( پيشكار و مباشرش شد. سرانجام واقع و او توجه مورد بود، نردين خوانين
. گرديـد  مظفري و عصرناصري در جاجرم و نردين حاكم خان، افراسياب برادرش مرگ بعد از

 بـه  و گرفت قرار توجه يارمحمدخان شادلو مورد اش انتساب سببي و كفايتش و لياقت سبب به
 بيهق(سـبزوار) و  حـاكم  دادخـان  ) كـريم 16- 14:  1374رسيد.(روشني زعفرانلو، سرتيپي مرتبه

 دادخان كريم بعدها آورد، دست به وشهرتي نام خراسان حكومت دردستگاه شد. ترشيز(كاشمر)
 شـيخ (واگـذاركرد.  خان عبدالحسين فرزندش به لقب معززالملك را لقب اميرمنظم نيز گرفت و

  )21: 1379 الاسلامي
 دادخان كريم: نويسد مي نموده ديدن جاجرم كه از )ق1300(سال سفر درباره شاه ناصرالدين

 شـاه،  ناصـرالدين (داشـتند.  عهده به را جاجرم قلمرو حوزه از دفاع ماموريت سوارش يكصد و
 شـاه  مظفرالدين رسيدن سلطنت به و شاه ناصرالدين شدن كشته با سهام الدوله دوم )85: 1306

 كه را اموري پس. دهد تقليل حداقل به دربار قاجار با را خود روابط كه ديد آن در را مصلحت
به  خان و سلطانقلي زيردستش، سرتيپان از نفر دو وسيله به داشت پايتخت به مراجعه به احتياج
 بيشـتر  شـاه  مظفرالـدين  كارآمـدن  روي از پـس  كريم دادخان. مي داد انجام كريم دادخان ويژه

 تهـران  بـه  حكومتي حوزه كارهاي انجام براي سهام الدوله دوم سوي يار محمد خان از اوقات
 روشـني (كـرد.  پيدا آشنايي و ارتباط تهران در حكومتي مقامات با ترتيب اين به او.شد مي اعزام

 اخلاقـي  داراي و زيبـا  ظـاهر  نظـر  از كـه  پيشكارش به يارمحمدخان) 16- 14: 1374زعفرانلو،
 به را) سبزوار(بيهق  و جوين باشد، حكومت اعتباري و وزنه داراي اينكه به جهت بود، پسنديده

 در توانست مردمداري و فروتني با و كرد فراوان استقبال ماموريت اين از دادخان كريم.سپرد او
 سـهام  طرف از كه هدايايي بر علاوه او. ببيند تدارك خود براي خوبي دوستان ماموريتش اولين
هدايايي از سوي  فراخورحال به درباريان و صدراعظم براي نمود، دربارشاه قاجار تقديم الدوله
 و كنـد  نفوذ درباريان ميان در نستتوا زود خيلي دادخان بدين ترتيب كريم.كرد مي تقديم خود
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 چون ايام درآن )12: 1397عاقلي،(نمايد. دريافت خودش براي را معززالملك لقب قدم دراولين
 حـوزه  در و بـود  آمـده  پـيش  دربـار  هاي هزينه تامين براي دولتي خالصجات فروش موضوع
 و ايـور  نامهـاي بـه   آن خالصجاتي مجاور آبادي هاي و جاجرم قصبه در سهام الدوله حكومتي

 امـلاك  خريـد  بـراي  را دادخان يارمحمد خان حاكم بجنورد، كريم داشت، وجود گزَي و درق
 كـريم . كند خريداري حاكم خان عزيزاالله نام به را مذكور خالصجات تا فرستاد تهران به مذكور
 عزيـزاالله  نام به را خالصجات نصف بود، گذاشته اختيارش در يارمحمدخان كه پولي با دادخان
. كـرد  قباله) شد وزيردربار رضاشاه بعدها كه(عبدالحسين فرزندش نام به را ديگر نصف و خان
فرزنـدش   نـام  بـه  زمينهـا  سـند  ثبت يارمحمدخان درزمينه به نسبت دادخان كريم نارواي عمل
 آشكار موضوع چون بجنورد به دادخان كريم مراجعت از پس. بود ناگوار براي حاكم اي ضربه
 چـون  .شـد  طـرد  حكومتي محلـي  دستگاه از و قرارگرفت يارمحمدخان بازخواست مورد شد،

 دادخان كريم شد.درنتيجه اعزام تهران از بود، ماموري شده گزارش وقت صدراعظم به موضوع
 طـورطبيعي  بـه . شد بحث مورد املاك انتقال به مجبور بود، برده پناه قوچان به زمان اين در كه
 در رسـيدنش  قدرت به با بعدها كه شد تيمورتاش عبدالحسين خان شديد كينه سبب قضيه اين
سردار معزز بجنوردي) فرزندحاكم پيشين اين كينـه   (خان عزيزاالله بردن بين در از رضاشاه زمان

  .)17: 1374روشني زعفرانلو،(قديمي موثرافتاد.
  

  ش)1312/قتل1258(تولد تيمورتاش خان عبدالحسين 6.3
اسـت.   طايفـه تمرتـاش   معـروف  افراد از شود و تنها نمي محسوب نردين بلوك حاكمان از او

و بـه  ) ش1258( در سـال  وي. اوسـت  معـروف  القـاب  از خراساني و معززالملك سردارمعظم
 سـبب  بـه  روز آن شـرايط  و مقـدماتي  پس ازتحصيلات.شد متولد نردين ش)در1260روايتي (
: 1389آقـاملايي، (گرديـد.  روسـيه تـزاري   روانـه  قزاق، سپاهيان حضور و روسيه نفوذ و قدرت

443(.  
پرنس ارَفع در كتاب خاطراتش آورده است: درطي سفر بـه منطقـه جـاجرم روزي مهمـان     
كريم دادخان بودم، پسر نوجواني بنام عبدالحسين خان را به حضورم آورد و درخواست نمـود  

بعـد در   سـال  ا هشـت كه فرزندي و حمايت از او را درآينـده قبـول نمـايم كـه پـذيرفتم.تقريب     
بـا فرزنـدش بـا مـن      1كنسولگري سن پطرزبورگ روزي پيشخدمت اطلاع داد، يك نفرتركمن

(ارفع) كار دارد، اجازه حضور دادم كريم دادخان و پسرش بود، سپس او را در مدرسه نـيكلاي  
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روسيه تزاري كه مخصوص اشراف روس بود ثبت نام كردم، كـه در نهايـت بـه وزارت دربـار     
  ) 140: 1378ارفع،رسيد.(

همچـون؛ القـاب اشـراف زادگـان      2عبدالحسين خان در زمان تحصيل لقب خان نردينسكي
 منطقـه  ايـران در  بـه  بازگشـت  از تزاري براي خود برگزيد.عبدالحسين خان معززالملـك پـس  

 شد، اين اولـين  برگزيده اسفراين و جوين حكومتي منصب به او حمايت با و پدرش حكومتي
نيز بود كـه   عبدالحسين خان اجرايي و سياسي ي تجربه نخستين است. اين وي ايلي تأثير نتيجه

با حمايت و پشتوانه ايلياتي پدر و نقش قدرت ايلات؛ بر مناصب حكومتي و لشكري نايل شده 
بـازي سياسـت عبدالحسـين خـان سـردار معظـم        بود، كه خود تاييد كننده اين مطلـب اسـت.  

 يگر حوزه هاي چـون ادبيـات و هنـر بـاز نداشـته تاآنجـا كـه بـا        را از اشتغال به د خراساني او
شـاعران   و عالمـان  ميـرزا از  شـد. محمدهاشـم   الرئيس)آشـنا  به(شـيخ  ملقب ميرزا محمدهاشم

 برعهـده  ملـي  شـوراي  مجلـس  در را خراسـان  مـردم  نمايندگي دوره چندين كه بود، خراسان
  )444: 1397عاقلي،(داشت.

  خراساني چنين است: اي از اشعار سردارمعظم نمونه
ــرانم   ــل اي ــي زك ــه جزئ ــن ك ــان    م ــمن مردمــ ــادانم دشــ  نــ
ــازم  ــار و ممتـ ــمن مستشـ ــانم     دشـ ــلان و بهم ــان ف ــم ج  خص
 حلقـــــه آشـــــتي بجنبـــــانم   با تو اي مستشار ممكـن نيسـت  
ــردي   ــه راه بيخ ــويي، ب ــد پ  چنــدگويي كــه مــرد ميــدانم      چن
ــن     چند گويي كه من سخن سـنجم  ــه م ــدگويي ك  ســخندانمچن
ــانم     گــاه گــويي كــه ژرِمــن و فــيلمَ ــد عم ــه عب ــويي ك ــاه گ  گ
ــي     ــك كن ــر انَتري ــا زه ــاه ب ــلمانم    گ ــه مسـ ــويي كـ ــاه گـ  گـ
ــانم     همه حرفي، حرف مفت وگزاف ــه انَتريك ــي ك ــت گفت  راس
ــردي  ــوچكي و بيخ ــه ك ــا هم  بــازگويي كــه رئــيس ايــرانم      ب
ــويي    تو، نه مردي و نه مردي مي داني ــدانم راســت گ ــه مي ــا ب  بي
ــانم     نه چنين تنگ فكـر و بوالهوسـم   ــيه ج ــه و س ــين ابَل ــه چن  ن
 روح ايـــران زخـــود برنجـــانم   كه تو را من رئـيس ملـك كـنم   
ــدان كــه در كوُكــب ــداني بِ ــرانم صــاحب گفتــه هــاي   گرن  3حي
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ــنگم  ــوق، دلت ــن از وث ــم    گرچــه م ــزون دان ــو ف  ســگ او را از ت
  )187: 1373(گلشن آزادي، 

اش در مجلس شوراي ملي، به دليل نداشـتن حـد    عبدالحسين خان در زمان تاييد اعتبارنامه
نصاب سن قانوني در معرض سوال نمايندگان ديگرگرديد، كـه تـدبير كـريم دادخـان در تهيـه      

سال تمام عبدالحسين خان كه به امضاء كليه بزرگان وخوانين 30استشهاديه محلي، مبني بر سن  
قه در طي ضيافتي شبانه رسيده بود، به مجلس شوراي ملي ارسال و مساله ختم گرديد. اين منط

اش مي باشد، كه  مطلب؛ بار ديگرتاييد بهره مندي سردارمعظم خراساني از مزاياي پشتوانه ايلياتي
سازد. سردارمعظم  سرنوشت سياسي وي در بازي قدرت به عنوان يك عنصر بانفوذ را متبلور مي

در رخـدادهاي مهمـي چـون     بـود،  قرارگرفتـه  سياسـي ايـران    تحـولات  در كانون ني كهخراسا
همچنين؛ در جايگاه يك رجل سرشناس و مورد وثـوق ديپلمـات    4عضويت دركميسيون ميكس

  ).31: 1397)(عاقلي،206: 1370(كحال زاده، خارجي چون ميسيو زمِِِِر آلماني قرارگرفت.
م) از 1921ژوييه 21( 114/116سفارت فرانسه/مجلد نهم صبه استناد راپورت (گزارش) به 

ترين شخصيت سياسـي در ايـران كـه     آقاي تيمورتاش(وزيردربار ايران)، از وي به عنوان عمده
) او 382- 1384:384فردي باهوش و مصمم، اما هوسباز و قمارباز...ياد شده است.(پورشـالچي، 

نتقال سلطنت قاجاريه به پهلوي نقش آفرينـي  كه دركانون تحولات سياسي قرار گرفته بود، در ا
كرد و او را به يكي از نزديكان رضاشاه مبـدل سـاخت. سـرانجام، پسـت وزارت دربـار را در      

ش)به عنوان فرد دوم كشور، نقش كليـدي  1311ش)برايش به ارمغان آورد، تا سال (1304سال(
) از ديگـر اقـدامات وي   441: 1385و تعيين كننده اي در سلطنت رضاشاه ايفاء نمود.(آقاملايي،

 بـا  ذكاءالملـك فروغـي و   وزيـري  در دوره نخست رضاشاه تاجگذاري جشن برگزاري تدارك
 كـه در كـاخ   )ش1305 ارديبهشـت 4(تاجگـذاري  درجشـن  .بود دربار وزارت تسلط نظارت و
بـود. تيمورتـاش    تاجگـذاري  مراسم جزئيات دادن ترتيب مامور تيمورتاش برگزارشد، گلستان
بسيار محترمي براي رضا شاه به وجود آورد، او بـه خصـوص در قيـد تشـريفات بـود و       دربار
خواست رضاشاه در احاطه جاه و جلال و وقار باشد. بـه همـين سـبب حسـنعلي غفـاري،       مي

ديپلمات و رييس تشريفات وزارت امورخارجه را رييس كل تشريفات وزارت دربار منتقل كرد. 
 )404: 1380غنـي، (هـاي اروپـايي آشـنايي كامـل داشـت.      تغفاري با امـور تشـريفات پايتخ ـ  

تيمورتاش، تنها كسي بود كه مي توانست دربار را منطبق بر الگـوي دربـار پادشـاهان اروپـايي     
سازمان دهد. او تحصيلكرده آكادمي نظامي، سحتگير، منضـبط، آشـنا بـه چنـد زبـان خـارجي،       
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) ش1305(در خرداد  آن از پس ديچن ) فروغي173: 1396سخنور و اهل فرهنگ بود(سينايي،
 روي .مستوفي سپرد به را منصبش و تيمورتاش كنار رفت اشاره وزيردربار و خواست به ظاهرا

 و روابـط  تغيير روند در كه بود، رويدادهايي از رضاشاه وزيردربار عنوان به تيمورتاش كارآمدن
موثر  درجات به ها، كابينه و مجلس يعني دولت، ديگر اجزاي با مشروطه سلطنت نهاد مناسبات

 و مجريه قواي بر چيرگي و نظارت براي قدرتمندي بازوي به را دربار وزارت تيمورتاش .افتاد
 مي ختم او به دي تا و برگزيده شد دربار وزارت به كه) ش1304(او از آذرماه  .كرد تبديل مقننه
را بـه   - پارلمـان  –تا آنجاييكه تنها ميراث نهضـت مشـروطيت ايـران     )160: 1383عبدي،(شد.

 رضاشـاه  از پـس  گرديـد.  بركنـار  ناگهاني طور به كه) ش1311( ماهماشين امضاء دولت مبدل 
ساخت. به رغم فضاي  راهها همه آمد و مي حساب به مملكت شخص مهمترين و نيرومندترين

همه اعم از رجال وطنـي و خارجيـان و نيـز     سوءظن دوران رضاشاهي و بدبيني شاه نسبت به
 هـدايت  ) مخبرالسـلطنه 160: 1383تيمورتاش كه از اين قاعده يعني(بدبيني) مستثني نبود.(پيرا،

 شاه بين رافع و ماست وزيردربار تيمورتاش" :است نوشته چنين تيمورتاش اقتدار و نفوذ درباره
). 371- 1344(هدايت ".آگاه است سياست از و اعتماد شاه طرف درهركار، نافذ و هيات دولت و

 ".اسـت  من قول قول تيمور(تيمورتاش)":بيان داشت دولت هيات در همچنين رضاه شاه روزي
). اقتدار بي اندازه تيمورتـاش و دخالـت در كليـه امـور داخلـي و      740: 1378(پورسيف فاطمي،

انتخابـات مجلـس، لغـو     خارجي اعم از مساله نفت، جزاير سه گانه ايراني خليج فارس، بحرين،
قانون كاپيتولاسيون، اصلاح قوانين جزايي، قانون نظام وظيفه اجباري، كلاه پهلوي، الغـاي امتيـاز   

  ).220: 1386نفت شمال و واگذاري به كمپانيهاي امريكايي مثل سينكلر آشكار است.(بهار،
به مثلث قدرت  تيمورتاش با همراهي همفكراني چون نصرت الدوله فيروز وعلي اكبرداور...

مشهور بودند، با ايـن حـال سرنوشتشـان كـاملا در دسـت رضاشـاه بود.شخصـيت و جايگـاه         
تيمورتاش، حسادت ديگر رقيبان داخلـي وخـارجي را برانگيخـت، بـه ويـژه پـس از ناكـامي        
تيمورتاش در طي مذاكرات نفت با شركت نفت ايران وانگليس و لغو امتيازنامه دارسـي، افـول   

م)منـافع  1901در سال(  .  ازآنجا كه امتيازنامه دارسي122: 1380است.(طلوعي،  وي قابل توجه
ايران را تامين نمي كرد، بنابراين ازطرف دولت ايران لغو شد و از درجه اعتبار ساقط گرديد. سه 
روز بعد در ميان شادماني عموم مردم ايران لايحه لغو امتيازنامه دارسـي بـه اتفـاق آرا تصـويب     

 و شايسـته  افراد از: نويسد مي تيمورتاش مورد در زاده ) كسي چون تقي292: 1358شد.(فاتح،
 حتي و نيت حسن با و باهوش لايق، مردي. است تيمورتاش مرحوم ديدم، زندگي در كه لايقي
 در تيمورتـاش  مرحـوم . يافت نمي جريان صحيح نحو به كارها نبود او اگر كه بگويم توانم مي
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گرفت. نظريات و خواسته هاي  نمي انجام او نظر برخلاف كار هيچ و بود كاره همه خود زمان
) 422:  1379رضاشاه را به خـوبي و بادرسـتي وصـداقت و لياقـت انجـام مـي داد.(تقـي زاده،       

ش) طي اعلان رسمي 1311دي ماه  3سرانجام سوء ظن شديد رضاشاه نسبت به تيمورتاش در(
الحسين تيمورتاش وزيردربـار پهلـوي ازخـدمت    آقاي عبد«در جرايد به اين عبارت آشكار شد.

ش) از وزارت دربار عـزل و راهـي زنـدان    3/10/1311(روزنامه اطلات مورخه  »معاف گرديد.
) تيمورتاش در طي دو مرتبه دادگاه رسيدگي بـه اتهامـاتش   5ج301: 1374شهرباني شد.(مكي،

فهاني و تبـاني بـا لينـدن    تحت عناوين اخذ رشوه در معاملات تجارت ترياك از امين التجار اص
بلات آلماني رييس بانك ملي كه توسط بازرسي هايي كه از طرف رييس نظـارت بانـك ملـي    

سال زندان محكـوم   5حسينعلي نواب  بعمل آمد و همچنين فروش ارز در بازار سياه، به مدت 
  ). 254: 1369(بلوشر، گرديد.

آيرم برعليه تيمورتاش دادگاه دوم دوباره با پرونده سازي هاي رياست كل شهرباني سرلشكر
برپا گرديد و اتهاماتي در خصوص جاسوسي تيمورتاش و قضيه نفت خوريان.... كه با دسيسـه  
انگليسي ها صورت گرفت كه تيمورتاش را مانعي در سر راه مطامع استعماري خـود در ايـران   

بانك ملي مرتبط دانسته  مي ديدند، به جريان افتاد. بامبرك سقوط تيمورتاش را تخلفات مالي در
)فرجام ناميمون تيمورتاش با آخرين ميخ برتابوت زنـدگي سياسـي او   396: 1393است.(موحد،

م)تحت عنوان بزرگ نمـايي از  1933توسط مقاله روزنامه تايمز انگلستان درمورخه (نهم ژانويه 
وبيـده شـد.   تيمورتاش و اقدامات او در برابر رضاشاه و احتمال حوادث بعـد از مـرگ شـاه، ك   

هاي جسمي و روحي بسيار در زندان قصر به وسيله آمپول هـوا توسـط    تيمورتاش طي شكنجه
  ش) بقتل رسيد. 1312مهرماه 9( شخصي به نام پزشك احمدي در زندان قصر درتاريخ
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  )1383(عبدي،  دادخواست بانك ملي عليه تيمورتاشسند  .1ة شمار تصوير
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  )1312تير  8( اطلاعات ةروزنام .2 ةتصوير شمار
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  نامه خاندان عبدالحسين تيمورتاش تا دوران فتحعلي شاه قاجارشجره 

علي قلي خان 
تيمورتاش

محمد حسين خان 
تيمورتاش

اسفنديار خان تمرتاش

)حاكم مقتدر محلي(

افراسياب خان تمرتاش

برادر بزرگتر كريم دادخان

كريم داد خان تمر تاش

)امير منظم(

بدري تمرتاش
عبدالحسين خان تمرتاش

)1312-1258(

همسر دوم

تاتيانا

نوش آفرين پريچهر

همسر اول

سروالسلطنه

منوچهر هوشنگ مهرپور ايران

عصمت السلطنه -------
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  )3 شمارةسند ( تاريخيشواهدي از انعكاس نام (قبيله)تمرتاش در آثار و اسناد  1.6.3
بناي چهارطاقي تيموري (مقبره تيموري)درحاشيه روستاي زيارت شيروان و در محوطه امامزاده 

) براساس تاريخي كه برسنگ داخل قبرحك شده تاريخ 1حمزه رضا واقع است.(تصوير شماره 
اميرتيمورگوركاني(عيد خواجه) ق)ذكرگرديده، كه متعلق به يكي از سرداران معروف 785آن را(

مي باشد.وجود نقب هايي در طرفين آن و شايعاتي كه در مورد وسعت اين نقب هـا ذكرشـده،   
  ).119- 1390- ابهام انگيز است.(معماري خراسان شمالي

 روانيش يموريمقبره توقف نامه مضبوط در . 1

 نمـي  مـورد  ايـن  كه ند،ده مي نسبت تيمور شيخ به را مذكور مقبره معمرين از بعضي البته؛
 بسـيار  بـاخط  ق) كـه 1045سـنه(  تاريخ ذيقعده به موجود نامه طبق زيرا باشد، قبول قابل تواند
   است. شده نگارش زيبايي

  
  چهارطاقي تيموري .3 ةتصوير شمار

 بازمانـدگان از  يحسن تمـور  خيولد ش يتمور خيمحمد شريبه نام ام ياملاك شخص قفوا
 ـ ،رضا ذكر شده مزهحو خدمه حضرت امامزاده  يكه متول يارتيحسن ز شيدروريم  از شيكه ب

و مهـر   ءارزش را امضـا  وقـف نامـه بـا    ني ـآن زمـان ا  يمحل نينفر از بزرگان و معتمدبيست 
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احتمـال وجـود    ني ـا ؛البته. دارد يسال اختلاف زمان 460ءبا احداث بنا زينوقفنامه  خيتار.اند زده
وقفنامه تمور نوشته شـده اسـت) را    تمور(در خيدبزرگ شج حسن شيدرو ريكه جنازه م ،دارد

. همچنين روستايي به نام شيخ تيمور دراطراف بجنـورد  دفن كرده باشند يموريدرداخل مقبره ت
   ).235: 1370وجود دارد كه بي ارتباط با اين وقفنامه نمي باشد.(مقيمي،

  
  )4 ةق) (سند شمار1111متن مصالحه نامه به مورخ(  2.6.3

  الرحيم الرحمن االله بسم
 و محمد خلقه خير علي سلام و والربا والصلوات الغصب حرم الشري، بيع جعل الذي الحمدالله

 كه است آن اسلاميه شرعيه كلمات اين برتحرير باعث بعد المعصومين اما عترته و اجمعين آله
 ولـد  سلطان حسـين  مĤبان عزت جناب شرعي صريح صحيح جازم لازم شرط بيع به بفروخت
 جهـانگير  صـفر،  الدين حيدر فيروزي كمال مير حسين ولد ميرزا حيدر فيروزي، قاضي محمد
 ولـد  بيـگ  آقـا  و قراچورلـو  آقـاي  پناهان بوداق رفعت خدمت به فيروزي حيدر رستم ولدان

 قريه در واقع كار، آنچه تخم من زمين صد پنجاه مقدار تمامي و همگي قراچورلو بيگ مصطفي
شـاه   ملـك  پيوسـته  غربيـاً  قراچورلو، علي ملك پيوسته شرقياً گرايلي، ولايت من اعمال رئين
 من قراچورلو الخان ملك جنوبياً پيوسته قراچورلو، حسين ملك پيوسته قراچورلو، شمالياً گلدي
 پـنج هـزار   تومان يك مبلغ القدر معلوم معين سمن به عنها خارجاً و فيها داخلاً والكثير القليل

 مشـتري  و بفروخـت  مذكور بايع. باشد بوده دينار هزار و پانصد هفت عنه صفان دينار عراقي
 اقباض و قبض مشمول به اينجانب آن لزوم و بيع عقد شرايط مستجمع موصوف بخريد مذكور
 بيـع  اسـقاط  واقع بشرط بينهما - بقابض و مستمن ثمن در كامله له رد و معرفته و تسلم تسليم
مقرر  شد، مذكور درك ضامن و پيوسته حصول به طرفين از بل ادخس فاحش غبن خيار سيما
 تصـرف  مـذكور  مشتري به طلق ملك صرف حق مذكور ذالك مبيع علي بنا واقعاً امكان است

 جهـة  چند اين الاملاك، في الملك تصرف كه نمايد اراده خواهد كه به هر نحو آن در مالكانه
  ق) 1111 سنه( المظفر صفر شهر التاريخ في قلمي نشر، نامچه قباله
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  5 ةتصوير شمار

  
  4سند  3.6.3
  :كوه شاه جهان ريعشا يها لاقيياز  يكي ةدربار يسند ق)1175( سال سند

 يو حاكم كردها يزعفران 5يلخانيخان ا نيبه امر محمدحسق)  1175(خيصلح نامه در تار نيا
دربـاره منازعـه    نياسـفرا  دانيسف شيشرع و ر يعلما يقوچان و مشورت و را ميمق يخراسان

) نوشـته شـده   تـاش رمتتيره هـاي  (از ياريترك شهر فهيو طا لانلوم كرد يحاتم آقا نِيب يملك
   است.
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  مياالله الرحمن الرح بسم
كه در خصوص املاك  ،نماند دهيشرع انور پوش يحكام عدالت گستر و علما يصوابنما يرأ بر
 ياريشـهر  فـه يملانلـو و طا  يآقا(حاتم)حاطم قدريعال نيمابيآن ف و حدودات 6دريم زار مچهيد

كه اهل ، انور فرمود عرض مقرر به محكمه شرعي لخانيا يسعادت وكلا منازعه بود، خدمت با
املاك  رستاق[روستا] سر ] بهدوازي[بدبازيبلوك ب نيا انيدان ملانلو ميسف شيشرع و جماعت ر

 كـه  شانيرانديخ، شهادت نمودند ياجرا نيبنابرا. نديبدهند و قطع دعوا نما يگواه، آمده مزبور
و عـوض و اوروج   يتعلـق بـه نـوروزعل   » كنـد  طـَور  دربنـد « تـا   نيدرپرچ ]يحدود[روستا از
و دو ثلث را بدون حق،  دهيخر مزبور يرا حاتم آقا ينوروزعل يكه ثلث رسد ،دارد مورتاشيت

ه حمزه و قربـان و  ك ياريتا علاقه بند تعلق به جماعت شهر» كند طوَر دربند«تصرف كرده و از
مقدار دو سه  ؛كرده كه حاتم از حد خود تجاوز ،دارد ياريشهر محمد يو عل رزامحمديصفر و م

تـا  » سر مسگردره«كه ازنيا ياريسخن شهر .تصرف كرده لرا هم به باط يارياملاك شهر بيجر
اهل شرع به جهت رفع  مورتاش،يت تا مسگردره از نياست و از پرچ يارياز شهر» بند سرعلاقه«

 و گنچانـه سـمت   ديحـد تپـه سـف    صلح گذاشته از بنابر رُ،يفتنه و فساد بنا به مضمون الصلح خ
از شمال كمري است، كه مي كشد تا(ركي يورت) عاسق و آبريز((طوركنـد)) الـي علاقـه بنـد     

سـنگ   و آن» چقركمر«به سمت  دهيچند چ يو سنگ ختندسا يمرز دريم  انيبرم ديهمان تپه سف
 ـ  دري ـم اني ـهمان مرز م واگذاشت. از ياريشهر فهيبند به طا تا علاقه هم بر فوق كمر  يكـه غرب

مصـالحه   غهيملانلو دادند و رفع دعـوا نمودنـد و ص ـ   يآقا (حاتم)به حاطم» طوركند«ياريشهر
و  بـوده باشـد   ربط يد از درجه اعتبار ساقط و از مرتبه اعتماد بنهرگاه دوباره دعواكن .شد يجار

 اني ـكه در م يدربند قبرستان تا مرز از دريم ني) دادن و ايمبلغ پنج تومان ترجمان(به حكام عال
و  ياريبند شهر حاتم گذاشته به جانب علاقه، مورتاشيت نيگذاشته و سنگ به جهت علامت ماب

چنـد كلمـه بـه     نيا .شدند يرا به جانب حاتم آقا واگذاشته از هم راض يارياملاك شهر يقدر
  ق).1175(الاول سنه عيرب شهردوازدهم  خيبه تار راًيتحر حبت نوشته شد.جهت م

  كانلويعاشور موس هيبماف شهد    [كرُد]كانلويمجلس: بهادر موسحضار
  [كرُد]كانلويحاجي اوردوغد هيبماف شهد      كانلويمحمد رضا موس هيبماف شهد
  مردانلو ينوروزعل هيبماف شهد      مردانلو[كرُد] يرضاقل هيبماف شهد
  ي اصطرخ ليجل هيبماف شهد    كانلويحاج بگ يسيملاع هيبماف شهد
  مراد يحاج هيبماف شهد        ...محمد نهيآد هيبماف شهد
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  كه ناخواناست.  گريد يچند اثر مهر و امضا و
  

  6 ةسند شمار ق) 1260سال ( ةمصالحه نام 4.6.3
الطيبين الطاهرين اما بعد باعث بر تحرير اين سطور شرعي القواعد علي اركان اعتبار اينست كـه  
ن بخريد به مال خالص خود و از براي رضاقلي آقا ابن المرحوم امامقلي كيوانلو مقدار يكصد م

زمين بذرافكن در مزرعه عزيزچشمه واقع در كاهدار من اعمال سمبار مانه ازخدمت عاليجناب 
قدري زمين با پسرعم خود مـراد ويـردي شـراكتي     تمورتاشيعليقلي ابن المرحوم نجف آقاي 

داشتن كه قبل از اين قدري فروخته و يكصد من را نيزفروخته بمبلغ يك تومان و پنج هزاردينار 
ده به چهارحد معين.حد اول شرقيا پيوسته متصل به زمين مشـتري،حد دويـم غربيـا    قيمت نمو

بوكه آقاي پيوسته متصل بدرخت اوج قد كه درميان است. حد سيم جنوبا پيوسته متصل بزمين  
، حد چهارم شماليا پيوسته متصل زمين  اسد ولد بوداق آقاي كوانلو. بايع فروخت و تمورتاشي

در خريدن درست عقد شرعي جاري گرديد. مبلغ با مصالحه الامـلاك  مشتري مذكور خريد و 
دعوي عنوان فاحش بل الفحش  جاري گرديد و بايع از ملـك خـود اخـراج بتصـرف مالكانـه      

املاك خود را تمام و كمال بقيد خود در آورد و قـبض كـرد و    مشتري واگذاشت و بايع قيمت
من درك شـرعي گرديـد كـه عنـدالوقع      قبض تسلم و تسيلمين  به حصول پيوست و بايع ضـا 

بينهما  الدرك او قهرا او بعضا بصيغه عربيا و الفارسي جريان يافت كه هرگاه بـا زمـين مشـتري    
درك بهم رساند از عهده قرامت املاك مشتري برآيد و عذر شـرعي نيـاورد. ايـن چنـد كلمـه      

  . جهت سند نامچه قلمي شد
  ق)1260( – 3بتاريخ شهر ذيحجه سنه 
  بوكه تمورتاشيمهر 
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  6 ةشمار تصوير
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سـند  (منتخب الملـك)   محمدقلي نوري ملقب به اثر قاجار، ةخطي دور ةنسخ 5.6.3
  7ة شمار

  ق 1311 يالثان عيرب كشنبهي
» قنات برز بلند«به مغرب جنوب دارد... به  فرسخ مسافت، رو 11از خراشا به چهار ده جاجرم 

قلعـه و   ؛مرمت كـرده  پيسرتخان، داد ميكر قنات مزبور را هم تازه معتمد السلطان، .ميديرس
 ـيآباد در  راه واقع بود،... قلعه زمان ساريآباد) بنا كرده است و در  ميموسوم به (كر يآباد  نيم
 ميبرادركر - امان االله خان يقلعه فرخ آباد ملك م،يعبور كرد زيفرسخ كه از آنجا ن كيو  بودراه 
امـان االله   راه بود، نيميبه اسم پسرخود كه در طهران است موسوم كرده، در  زين - پين سرتخا

 ضيابوالف - دادخان  ميفرسخ به جاجرم مانده پسر كر كياستقبال كرد و  نجايتا ا زيخود ن ،خان
پسـر   -  دروازه جاجرم هم فـرج االله خـان   دم است،آمد. ميرحرزايم يحاج هيه از صبك - خان
ضابط جاجرم حاضربوده، مـرا بـه خانـه     - تح االلهف ييپسركربلا - ي االله خان و آقاعلامان  گريد
محمدحسـن   دادخان پسر ميكر. روز درآنجا ماندم كيبردند، دو شب و  پيدادخان سرت ميكر

) ساكن اركـان  مورتاشي(تتاشرتم فهيطا از اصلاً است، كيابن محمدحسن ب ينقيخان ابن عل
 ـيو خ نيحـاكم نـرد   بجنورد هسـتند، مرحـوم مزبـور    شـاخص در زمـان شـاه مرحـوم      يل

داد  ميكـر  - ابياولاد داشت: افراس ـ قرار نيمحمدحسن خان بد .بود )راهثطاب االله (محمدشاه
 - خانسـام  - خـان گلريب - خان ميابراه - خانرايسعادت  - خان ياالله ورد - امان االله خان - *نخا
 ميرح رزايم يحاج هيآن هم از صبكه  - خانريابوالخ هيمشارال پيخان پسركوچك سرت يقليمهد

مرحوم فرج االله  هياز صب رهيخان است كه از او با دو همش نيعبدالحس پيبزرگ سرت پسر است.
 ـ)(رد100- 101صفحه  50- 51(ورق  .است )سهام الدوله(خان عموزاده   52- 53س -  16 في

  .)26- 27ورق 



  355  و ديگران) يفخر جعفر ديحم ديس( ... (تيمورتاش) تمرتاش ةكنكاشي پيرامون طايف

 

  
  از نسخه خطي كنزالمسافر 7 ةتصويري از سند شمار
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  اسناد مالي  - 8 ةشمارسند  6.6.3
 اسـت.  ق)1324ق):اين سند مربوط به ماليات قلعه جات به سال(1324سندماليه( - )1شماره (

  - تومـان نقـدي   165ماليات روستاهاي تيمورتاش و رئين به اين شرح است. قريه تيمورتـاش  
  تومان نقدي. 15قريه رئين 

  
  8 ةسند شمار تصوير
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  ق)1325( 2ماليه سند - 9 ةسند شمار تصوير 7.6.3
ق) است.ماليات تيمورتاش و رئين به 1328اين سندمربوط به ماليات قلعه جات شادلو درسال(

  خروارغلات(احتمالا گندم، جو)بوده است.  39خروار وتيمورتاش 12اين شرح است. رئين 

  
  (تيمورتاش و ريين) سندمربوط به ماليات قلعه جات شادلو .9ة تصوير شمار
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  10 ةسند شمار 8.6.3
ق) (نويافتـه  1325دست نوشته خطي تاريخ قديم قوچان نوشـته علـي اكبرافشـار قوچـاني (    

  ومنتسرنشده)
اين سند خطي از واگذاري استرآباد به كريم دادخان سرتيپ حكايت دارد،كه در يك سال 
به مبلغ چهل هزارتومان از يارمحمدخان(سهام الدوله دوم) مقاطعه و در ولايت ترشـيز ملـك   

  دولتي جنگل را به سالي ده هزارتومان اجاره كرده بود. متن سند به اين شرح است:خالصه 
...كه بخشيده بود آقاوجيه كه در جواني  بي ريـش ميرزاحسـين خان(سپهسـالار) بـوده و     
مرحوم سپهسالار هم قزويني و حالش كم از سو زماني نبوده، از ايالت استرآباد معزول و ايالت 

  خان(سردار مفخم) دادند.را به يارمحمد 
ركن الدوله و اميرحسين خان به قوچان و مشهد برگشتند، مرحوم سلطان قليخـان سـرتيپ   
اخوي بنده در آن موقع ناظر يارمحمدخان بوده در بجنورد، از دخل يارمحمدخان صحبت مـي  

خـان  كرد و دو سال تمام در ايالت باقي بوده، پيشكاري استرآباد را هم بـه مرحـوم كـريم داد   
نرديني پدرجناب اشرف حاليه آقاي (وزيردربار) عبدالحسين خان واگذار كرده بودند. به ايـن  

  ترتيب:
  اولا: به سالي چهل هزار تومان بعد از وضع خرج يارمحمدخان را مقاطعه كرده بوده. 

ثانيا: پنجاه هزارتومان سالي پاك كرده داده بود، كه بعد از دو سال همه آقا و نـوكر مثـل:   
مس المعالي قابوس بن وشمگير با خزانه شاهانه به بجنورد آمده، نوكران تائين آتيـه را داده؛  ش

كريم دادخان بعد از مراجعت مكه، جنگل خالصه دولت را در ترشيز خريد كه آلان سـالي ده  
  هزار تومان اجاره داده اند.
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  واگذاري استرآباد به كريم دادخان .10تصوير شماره 
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  11 ةارسند شم 9.6.3
  نوري)منتخب الملك ي(خيتار طي كنز المسافر نوشتهخ نسخه

 يردهـا كُ خيضمن پرداختن به تـار  نويسنده ،دارد تياهم ييايو جغراف يخياز لحاظ تاراين اثر 
 يو .دهدي م ارائه» آلاداغ تيولا« يها يو آباد فيطوا لات،يارزشمند از ا يخراسان، اطلاعات

. آورده اسـت  ،تات و عرب بوده اند رك،تُ رد،بجنورد را كه كُ تيساكن در ولا فهيطا 35 ياسام
  كتاب (منتخب الملك) حاوي اطلاعات سودمندي در باره حكام و طوايف مي باشد.

هسـتند، كـه از ايـن     فهيطا 35 ازبنا به نوشته منتخب الملك طوايف شمال خراسان مركب 
 تـا از  5 و قراچورلو و زعفرانلـو هسـتند   شادلو، ليسه ا يها شاخه ريو از ز ردكُ فهيطا 28ميان 
  عرب اند.  فهيطا 1 ،تات فهيطا 1 تُرك ، قوم

كچلانلـو، بوغـانلو،    رانلـو، يقمپرانلـو، مطرانلـو، د   چـانلو، يقل: از رد عبارتنـد كُ فيطوا - الف
نلـو،  قوپرا زانلو،يا دوراغانلو، رانلو،يس بوطالبلو، كانلو،يعل رانلو،يخنضرانلو، پسركانلو، اوتانلو، تان

، خان بداقلو، جان بداقلو، سوركانلو، برزانلـو، كيكـانلو، رشـوانلو،    چورلو قره كانلو،يكورانلو، قان
   »ي.نيچگپهلوانلو، قوردانلو و 

   »يو گرماب يليگرا،يري، بغاتاشرمتّ از قره مقصودلو،« رك عبارتند:تُ فيطوا - ب
خب الملك، ت(من.قوم تات و عرب هستند يشاخه ها ريو عرب هم از ز زيرا فيطوا - ج
  ).16ق، برگ1314
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  نمونه اي از كنزالمسافر كه اشاره به طايقه تمرتاش دارد. 11 ةتصوير شمار



  1402و زمستان  زيي، پا2، شمارة 14سال  ،جستارهاي تاريخي  362

 

  گيري . نتيجه4
بي شك وجود همبستگي قومي در جامعه ايران شهر را جهت دستيابي به قـدرت بـراي افـراد    

زمين اغلب سران ايلات جاي داشته اند. به  فراهم مي شد، در راس سلسله هاي پادشاهي ايران
همين جهت شناخت جامعه ايلياتي چه از نظر سياسي و چـه از لحـاظ فرهنگـي، اقتصـادي و     
اجتماعي داراي اهميت فراواني است. در طي ادوار تاريخ ايران نقش ايلات به عنوان مـرزداران  

ايلات در بزنگاه هـاي تـاريخي    اين سرزمين كهن و به طورطبيعي رجال نامدار برخاسته از اين
كه مصدرخدمات و صدمات سنگين بر پيكره ميهن عزيزمان گرديده اند، بويژه؛ درطي دو سـده  
اخير و سيرتحولات تاريخي معاصر نقش رجالي چون عبدالحسين خان تيمورتاش؛ سرداراسـد  

گذار تاريخي رخدادها بختياري و...دركنار سايررجال ملي و انگلوُفيل، ژرموفيل ، روسوفيل ...در
ماقبل مشروطيت تا به امروز نقش بسزايي داشته اند، قابل توجه اسـت. اهميـت آن در سـاختار    
اجتماعي، سياسي ايران  به وبژه؛ به دليل عدم وجود ارتش متحدالشكل نوين تاثير زيادي داشته 
ه و زمــان زيــادي ايــن ســران ايــلات قــدرت هــاي سياســي جامعــه ايــران را دردســت داشــت

ش)يكـي از همـين   1311- ش1304اند.عبدالحسين خـان تيمورتـاش وزيردربـار پهلـوي اول(     
خانزاده هاي برخاسته ازايلات، كه فاقد تبار وخون اشرافي طبقه حاكم بـوده اسـت قابـل ذكـر     
است، به واسطه لياقت و هوش ذاتي توانسته است، پله هاي ترقي درصـحنه سياسـت ايـران را    

قـول تيمـور قـول مـن     «قـول مخبرالسـلطنه هـدايت بـه نقـل از رضاشـاه:      بپمايد.تا آنجا كه به 
) اين جمله خود گوياي جايگاه وكارنامه زندگي سياسي تيمورتاش 371: 1375(هدايت، »است.

مي باشد.تيمورتاش به رغم اينكه ازعنفوان نوجواني براي ادامه تحصـيل راهـي روسـيه تـزاري     
شاهزادگان مرفه وهوسـباز تـزاري در او رشـد     گرديد و به طورطبيعي روحيات ومنش زندگي

ونمو يافت، ولي به عنوان يك اپورتونيست(فرصت طلب) و لذت طلب شهره آفاق زمانـه اش  
گرديد. عملكرد او در زن بارگي، شرب خمر؛ قمار بازي و همپالگي با افراد دون مايه اي چـون  

طـي حكومـت گـيلان و اعـدام     عبدالحسين ديبا وهمسرش(بلبل) و يا كارنامه ددمنشانه وي در
تعدادي بي گناه به اتهام جنگلي(طرفداران ميرزا كوچك خان)درحالـت مسـتي .... قابـل دفـاع     
نيست. همچنين هم زمان خصايصي چون پشـتكار، شـجاعت، سرسـختي، قاطيعـت دركارهـا،      

ت ذكاوت ...كه ازخصايص مردان ايلاتي مي باشد، برخوردار بود و بهره مندي از پتانسيل قـدر 
نفوذ ايلات دركسب مناصب  و در برهه هايي از زندگي سياسي تيمورتـاش آشـكار اسـت. در    
بازي سرنوشت اين رجل سياسي، شايد بزرگترين لطمه را به يگانه ميراث نهضـت مشـروطيت   
ايران  وارد كرد، يعني نقش وجايگاه پارلمان را تنزل داد كه منجر به فرمايشـي نمـودن مجلـس    
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كه در نهايت به ماشين امضاء دولت تقليل پيدا كرد. سـرانجام درطنـز تلـخ    شوراي ملي گرديد 
تاريخ خود و ديگر همپالگان منورالفكرانش چون فيروز؛ سرداراسعدبختياري، علي اكبر داور و... 
قرباني همين سياست ترقي خواهانه نهضت مدرنيزاسيون ايران نوين تحـت لـواي ديكتـاتوري    

و با دسيسه داخلي و خارجي يك شبه ازعرش بـه فـرش مـذلت    مصلح رضاشاهي قرارگرفتند 
افتادند و با گذشت يك سده از زمان فرجام ناميمون تيمورتاش، راز مرگش درهالـه اي ازابهـام   

  قرار دارد، شايد با افشاي اسناد طبقه بندي شده بريتانيا، اين راز مخفي روزي فاش گردد. 
  

ها نوشت پي
 

نان از اين رنـگ بيشـتر اسـتفاده    پوشش قرمزرنگ لباسي بود كه تركمااشتباه از طرف پيشخدمت به دليل . 1
  .كنند مي

را بـراي  كه حالـت نسـتالوژي بـرايش داشـت،      لقب نردينسكي زادگاهش به علت تعلق خاطر به نردين. 2
  .خودش انتخاب كرد

  (سردارمعظم خراساني)شعري عبدالحسين خان تيمورتاش تخلص. 3
. به موجب اين قرارداد به دولت ايران ماهيانه دوميليون ريال پرداخت مي شد، در عوض دولت ايران اجازه 4

تشكيل دو نيروي يازده هزارنفري در جنوب و شمال را به انگلستان و روسيه تزاري مـي داد كـه تحـت    
سـتقرار امنيـت   تعليمات صاحب منصبان دو دولت و ظاهرا زيرفرمان وزارت جنگ دولت ايـران بـراي ا  

بوجود مي آمد و به موجب همين قـرارداد امـور مـالي ايـران بطوركامـل زيرنظركميسـيون مزبـور قـرار         
  .گرفت مي

خان زعفرانلوست كـه در   نيمحمدحسران،ي)اليا سي(خان و رئلخانيصلحنامه تنها ا نيدر زمان نگارش ا. 5
 ياري ـبخت لي ـا سال بعـد،  50شد.حدود ليسمت نا نيدردشت مغان به ا، به فرمان نادرشاه)ق1148(سال 
  شد. لخانيا يدارا

6 .دريم)Maydarان تا سرچشمه (در شـمال قدنجهان است و از اُ رشته كوه شاه يها لاقييو  هازار مهي) از د 
   شود. ي) را شامل منياسفرا شرق
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ق، بـه اهتمـام محمدحسـن     1300سفرنامه ناصرالدين شاه به خراسان ناصرالدين شاه قاجار، 
  ق. 1306اعتمادالسلطنه، تهران،دارالطباعه دولتي، خان 

  
 


